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ــته، آن قدر درباره در  ــال ها و بلكه دهه هاي گذش طول س
ــعود كيميايي و ويژگي هاي مختلف آن  ــينماي مس س
ــه بهانه فيلم  ــي رود بتوان ب ــت كه گمان نم ــده اس صحبت ش
ــتش با توجه به  ــازه اي را بدان افزود. راس ــدش، موضوع ت جدي
ــتم و اصلاً نمي توانم  ــينماي كيميايي دمخور نيس اين كه با س
ــده  ــلات مطنطن و فضاهاي اغراق ش ــازي ها و جم قهرمان  س
ــاي  ــي اش را درك كنم، با يك جور پيش داوري به تماش رفاقت
ــتم. اما برخلاف انتظارم هر چه فيلم پيش مي رفت،  فيلم نشس
كمتر با مؤلفه هاي آزاردهنده متداول سينماي او مواجهه پيش 
ــت و درست  ــت و راس ــتان تكلف بي خودي نداش مي آمد. داس
ــت در روز  ــرد؛ اين كه دامادي درس ــش را تعريف مي ك روايت
ــابقه خيانت عروس را مي شنود و در  ــن ازدواجش خبر س جش
ــا همچنان در  ــرا برمي آيد. البته آدم ه ــقم ماج پي صحت و س

ــتند و رفاقت و غيرت هم مثل هميشه تقدس ازلي و ابدي دارد  حال متلك گويي به يكديگر هس
ــكل مي گيرد. ولي حجم همه اينها در  ــات گرايي هاي دفعتي هم هر از چند گاهي ش و احساس
ــت كه روايت و شخصيت و موقعيت را تحت الشعاع خود قرار بدهد. خب اين وضعيت  حدي نيس
خوشحال كننده بود و پس از سال ها آن فرضيه اي كه در جمله نخست يادداشتم درباره اش گفتم، 

داشت عوض مي شد كه...
ــي فيلمنامه محاكمه در خيابان، اندكيِ ظرفيت دراماتيكش براي يك فيلم بلند  ــكل اساس مش
سينمايي است. اشتباه نشود؛ موضوع جست وجوي مردي در روز اول زندگي خانوادگي اش براي 
ــيل دراماتيك دارد، ولي  ــايعه اي درباره نابكاري همسرش به قدر كفايت پتانس ــيدگي به ش رس
شيوه اي كه كيميايي در فيلمنامه اتخاذ كرده است، از اين قابليت كاسته است. امير پس از شنيدن 
خبر هولناك از حبيب، چه مي كند؟ اول سراغ منبع خبر كه زن راننده تاكسي است مي رود، بعد از خود 
عروس پرس وجو مي كند، آخرش هم راننده تاكسي را گير مي آورد و تمام. در اين ميان نمايش انتظار 
عروس در سالن تالار هم چند بار بايد تكرار شود تا مثلاً بار عاطفي ماجرا بالا برود؟ اين مقطع بندي 
مختصر و كم مايه، فاقد كشش لازم براي تعليق و كنجكاوي متداول در مخاطب جهت فيلمي بلند 
است. پس نويسنده چاره را  در چه ديده است؟ اضافه كردن يك داستان دوم در داخل اين ماجرا كه 
كمتر ربط و ضبطي را مي توان بينشان جست وجو كرد. درست از زماني كه دختر تصويربردار آرايشگاه 
ــديدي در روايت اثر به  ــروس را ترك مي كند و به دفتر نكويي (محمدرضا فروتن) مي رود، افت ش ع
وجود مي آيد. در آغاز اين سكانس، حتي حدس مي زنيم كه ممكن است اين آقاي ورشكسته عاشق 
كه هنوز مثل آدم هاي دهه 30 و 40 لباس مي پوشد، به نحوي مرتبط با معماي عروس باشد، ولي به 
تدريج مشخص مي شود كه ماجرا اصلاً چيز ديگري است و فصل مشترك داماد و مرد ورشكسته تنها 
در دو مورد است؛ تصويربردار مجلس عروسي اولي، تصويربردار جشن تولد پسر دومي است و راننده 
تاكسي همسر اولي راننده همسر دومي هم شده است. اين روزها البته روايت هاي متقاطع در سينما 
مد شده و فيلم هاي خوبي هم در اين زمينه ساخته شده است؛ ولي تقاطع روايي اي كه در فيلمنامه 
محاكمه در خيابان ترسيم شده است، تهي تر از آن است كه مفهوم پيچيدگي هاي روابط انساني و 
ــري را بخواهد با خود حمل كند. خب شايد هم بتوان با تأويلي  ــتگي سرنوشت هاي بش به هم بس
خاص رابطه گسسته زن و مرد داستان دوم و حضور خيانت آلود شريك را در ميانه آنها به نوعي 
ــت، ولي اين نيز دردي را دوا نمي كند و الصاقي تر از  آينه موقعيتي امير و مرجان و راننده دانس

آن است كه انطباق پرچفت و بستي را برايش در نظر گرفت.
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ــخصيت هاي تختي دارد كه كمتر همدلي و يا دست  ــتان دوم چنان ش آن كه داس
كم توجه عاطفي مخاطب را به خود جلب مي كنند. اين شخصيت هاي تخت البته 
به خاطر تك بعدي بودن روايت و سوار نشدن آن بر ساير عناصر فيلمنامه اي است كه 



ــاگري تكان دهنده شروع مي شود و با يك غافلگيري فيلم  با يك افش
ــتان آغاز و پايان خوبي  ــذار پايان مي گيرد. بنابراين داس تأثيرگ
ــت كه از عهده بسط و  ــي آن در بخش مياني اس ــكل اساس دارد، ولي مش
ــروع خوبي  ــترش ايده ها برنمي آيد. بيلي وايلدر فقيد مي گويد: «اگر ش گس
ــت به  ــت يابي ولي حواس ــط نيز دس ــي و به يك پايان متوس ــته باش داش
درگيري و كشمكشي كه وسط داستان را نگه دارد نباشد، حتماً به دردسر 

مي افتي.»
در همان صحنه نخست، سرخوشي و اشتياق تازه داماد، احتمال وقوع يك 
حادثه ناگوار را در ذهن به وجود مي آورد، چون مي دانيم كه اوضاع هيچ گاه 
ــن خوبي پيش نخواهد رفت و هر وقت خيلي به آدم ها خوش بگذرد،  به اي
ــت امير لب به  ــت وقتي دوس ــت. درس حتماً حادثه اي تلخ در كمين آنهاس
سخن باز مي كند و آن خبر هولناك را به او مي دهد، آن شكاف بزرگي كه 
ــت،  ــيديم، ميان آن چه در واقع مي نمود و آن چه هس انتظارش را مي كش

شكل مي گيرد و دنياي متعادل و سكون روايت از هم مي پاشد.
ــت كه در  ــك و ترديدي اس ــت را پيش مي برد، ش ــي كه رواي ــزه اصل انگي
ــم  ــيند و او تصميم مي گيرد قبل از مراس ــي در جان امير مي نش روز عروس
ــت امير تا قبل از  ــرطي كه مرجان براي بازگش عقد، حقيقت را بفهمد. ش
ــي مي گذارد، روايت را در يك چهارچوب زماني معين  ــم عروس پايان مراس
ــه نفع فيلمنامه تمام  ــد. قاعدتاً اين محدوديت زماني بايد ب محدود مي كن
ــود، اما گريز نابهنگام نويسنده از داستان اصلي و برش زدن به يك قصه  ش
ــازه اي منحرف مي كند  ــير ت ــي، توالي و توازن منطقي روايت را به مس فرع
ــتان اصلي را ادامه دهد  ــت مايه هاي تماتيك دروني داس كه اگر مي توانس
ــم از ميانه خوبي نيز  ــر بازنمايي كند، فيل ــي ديگ ــخصيت ها را در قالب و ش

برخوردار مي شد.
ــر در آوردن از  ــدت براي س ــت در جايي كه ما به ش ــد درس ــرض بگيري ف
ــتان خود را قطع مي كند  ــنده داس ــتيم، نويس موقعيت ماجرا كنجكاو هس
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چنين در فضا معلق هستند. شخصيت نكويي را به ياد آوريم كه كه فيلم تولد بچه اش 
را گرفته و دارد به منزل مي رود. حالا اين كه اصلاً گذر طولاني او در مسير چه وجهي 
از تأمل دارد بماند؛ گريستن او مقابل پرده فيلم اصلاً چرا بايد بر مخاطب تأثير بگذارد؟ 
منِ مخاطب چقدر اين آدم را مي شناسم كه حالا بخواهم در مقابل اين گريه ها واكنش 
ــته كه زنش هم ولش كرده و حالا دارد فيلم  ــي نشان بدهم؟ مردي ورشكس احساس
بچه اش را مي بيند و مي گريد، صدالبته موقعيتي احساسي است، اما پيش زمينه هايي 
نياز دارد تا اين پتانسيل احساسي بالفعل شود، وگرنه در خلأ رهاست. اين نكته درباره 
تغيير نظر زن او هم نسبت به سفر دبي جاري است. اصلاً اين زن چه وزنه اي در داستان 
دارد كه تغيير نظر او بخواهد براي مخاطب قابل توجه باشد؟ آدم هاي فيلم كيميايي 
معمولاً خيلي پراهميت نشان داده مي شوند، ولي واقعيت آن است كه به دليل نامنطبق 
بودن فضاي روايت و درام با شخصيت ها، اين اهميت اصلاً شكل عيني به خود نمي گيرد 
و در حد يك ادعا و اغراق باقي مي ماند. داستان دومِ محاكمه در خيابان، مصداقي بارز 
از اين جريان است. ولي مشكل عمده تر آنجاست كه اين معضل با بازگشت به داستان 
اول هم حل نمي شود. بعد از آن كه شريك توسط پليس دستگير مي شود (چرا؟ از كجا 
مي فهمند خلافكار است؟ كبودي زير چشم؟!) و زن هم از پرواز در مي رود و تاكسي 
مي گيرد و به شهر برمي گردد، داستان عروس خيانتكار پي گرفته مي شود. اما اين امر 
چنان ساده و سهل خاتمه مي يابد كه مخاطب درمي ماند عصبيت و سماجت اوليه امير 
چگونه با اين متقاعدشوندگيِ راحتِ نهايي جفت و جور از آب درمي آيد. ظاهراً براي آن 
كه اين پايان بندي خيلي هم شمايل ساده انگارانه اي نداشته باشد، با قرار دادن تصوير 
مرجان پشت آينه تاكسي و معلوم شدن احساس عاشقانه راننده به او، احياناً قرار است 
مخاطب يك جورهايي غافلگير شود، ولي اين نيز راه مناسبي براي ختم ماجرا به نظر 

نمي رسد، چون باز هم خلأ دراماتيك خود را نشان مي دهد.
ــه در برخي فرازها فاقد پيچيده نمايي ها و  ــه محاكمه در خيابان اگرچ فيلمنام
ــخصيتي و ديالوگي است و امتيازهايي را در قياس با آثار  تكلف هاي روايي و ش
چندين سال اخير نوشته هاي كيميايي دارد، ولي در مجموع و به ويژه در تداوم 
ــگي رخ مي نمايانند و مانع از به ثمر  ــكلات هميش ــتان، همان مش ماجرا و داس

نشستن امتيازهاي اوليه كار مي شوند.
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ــت  ــويم. طبيعي اس ــه يك موقعيت جديد وارد ش ــا مي خواهد ب و از م
ــدون هيچ وقفه اي تا  ــتان امير و مرجان را ب ــت داريم داس كه ما دوس
ــخصيت جديد  ــروكله چند ش پايان دنبال كنيم و از اين كه يكدفعه س
ــمان نيايد.  ــود قصه تازه اي بياورند، خوش ــود و با خ در روايت پيدا ش
ــويم كه  ــا خود مي برد، متوجه مي ش ــتان ما را ب ــا به تدريج كه داس ام
ــتيم و  ــتان اصلي هس ــال تجربه همان رويداد دراماتيك داس ــا در ح م
ــود. در واقع نويسنده  ــوب مي ش روايت دوم، زيرمتن روايت اول محس
ــايي و بازتاب  ــات لازم در زمينه شناس ــام اطلاع ــاي آن كه تم ــه ج ب
ــخصيت هاي  ــش و تناقض هاي دروني و بيروني ش ــته، انگيزه، كن گذش
ــتقيم  ــد، آن را به طور غيرمس ــرار ده ــه اول ق ــه قص ــي را در بدن اصل
ــد. در چنين  ــا ارائه مي ده ــك موقعيت تازه به م ــا خلق ي ــي ب و كناي
ــرايطي اين موقعيت مياني كه وسط آغاز و پايان داستان اصلي قرار  ش
ــي برخوردار  ــترك با مضمون اصل ــد از درون مايه اي مش ــرد، باي مي گي
ــد و لايه هاي زيرين و نهفته قصه اصلي را روشن كند و يا به نوعي  باش
ــتان را براي روايت اصلي ايفا كند. اما كيميايي در فيلم  نقش پيش داس
ــتي از چنين ساختاري استفاده نمي كند،  محاكمه در خيابان به درس
ــي نمي پروراند، در  ــدازه كاف ــابهت هاي تماتيك آن را به ان ــون مش چ
ــته نكويي مي توانست  ــت رفته و غرور شكس حالي كه آن اعتماد از دس
ــد و يا با نزديك  ــده امير باش ــه ازاي ترديدها و غيرت جريحه دار ش ماب
ــخصيت مرجان را مورد  ــك زن اغواگر ش ــخصيت ي ــيم به ش كردن نس
ــه با يك راننده آژانس  ــد و ما از انگيزه او براي رابط ــرار بده واكاوي ق
ــتن او به امير ريشه در  ــر در بياوريم و يا بفهميم دل بس ــابقه دار س س

ــي دارد. چه حس
ــت، از دست  ببينيد يكي از ايراداتي كه مي توان به فيلمنامه وارد دانس
ــت.  ــت كه لازمه چنين روايت هايي اس رفتن عدم قطعيت و تزلزلي اس
ــت و معصوميت مرجان گواهي  ــه چيز بر نجاب ــون از همان ابتدا هم چ

ــخصيتي مرموز و مبهم دارد،  ــد، در حالي كه مرجان نياز به ش مي ده
ــم مي خورد و  ــي اش قس ــه وقتي نزد امير به لباس عروس ــه طوري ك ب
ــد رگه هايي از دروغ،  ــخنان او باي ــه پاكدامني مي كند، در س ــر ب تظاه
ــاه و توجيه وجود  ــاس گن ــان كاري، زبان بازي، مظلوم نمايي، احس پنه
ــب حمايت و همدردي  ــه ما را براي جل ــد تا همان طور ك ــته باش داش
ــان كند و ما  ــه صداقت خود متقاعدم ــبت ب ــب مي دهد، نتواند نس فري
ــت و پا بزنيم. در  ــز در همان ورطه ترديدي كه امير فروافتاده، دس ني
ــوناژ مرجان مي توانست در خلق  نظر بگيريد كه چقدر قصه دوم و پرس
ــته باشد و در طول فيلم،  ــزايي داش ــكوك نقش بس فضايي ناامن و مش
ــور منطقي  ــه پاياني را به ط ــوان با آن نقط ــد كه بت ــيري را بچين مس
ــد كه كيميايي  ــرنخ هايي برآي ــه كرد. يعني پايان از دل همان س توجي
ــه نكرديم و در  ــي ما توج ــت. ول ــتان برايمان چيده اس ــول داس در ط
ــت كه تازه مي فهميم آن واكنش ها و تغيير حالت ها  تماشاي مجدد اس

چه معنايي دارد.
ــن ظرفيت را  ــتان نكويي اي ــر به داس ــتان امي ــع از داس ــع قط  در واق
ــت رويدادها، به  ــترك رواي ــه در نهايت به خاطر ماهيت مش ــت ك داش
ــر يك خلأهاي  ــود، گويي كه ه ــاني مضموني منجر ش ــي همپوش نوع
ــك ديگري را كامل مي كند و هر روايت به كمك روايت مجاور  دراماتي
ــرطي كه كيميايي بخش هايي  ــاخته مي شود، به ش در ذهن مخاطب س
ــتي گره هاي پيرنگ  ــر قصه را در قصه ديگر قرار مي داد و به درس از ه
ــه اتفاقات  ــيم مي كرد. به طوري ك ــر دو قصه تقس ــتانش را در ه داس
ــا در بخش ديگر  ــه عنوان دلايل عليّ رويداده ــت ب يك قصه مي توانس
ــا جابه جايي تكه هاي پراكنده روايت  ــول را توجيه كند و مخاطب ب معل
ــن خود به طور  ــتان را در ذه ــه به قصه ديگر، هر دو داس ــك قص از ي
ــك پارچه از روايت فيلم  ــاخت و در پايان به كليتي واحد و ي ــزا مي س مج

مي رسيد.
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